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چکیده
امروزه با تشديد اقدامات دشمنان جهان اسلام در تفرقه افكنی ميان مسلمانان، وحدت اسلامی بيش از گذشته 
ضرورت خود را نشان می دهد؛ بنابراين در اصل لزوم وحدت ميان مسلمانان شكی وجود ندارد. يكی از 
احاديث پربسامد و مهم در تأييد اين سخن، حديث »صِلُوا عَشَائرَِكُمْ وَ اشْهَدُوا جَناَئزَِهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ 
وا حُقُوقهَُم...« است. امام صادق)ع(، راه و روش تعامل شيعيان با اهل سنت را در احاديث متعددی از  وَ أدَُّ
جمله حديث فوق، به شيعيان آموخته اند و سنت صحيح اهل بيت)ع( و نحوه تعامل آنان با اهل سنت در فكر 
و عقيده را نمايان ساخته اند. ظاهر حديث حاكی از امر معصوم)ع( به شيعيان برای حضور در جماعات اهل 
سنت، عيادت مريضانشان و شركت در تشييع جنازه ايشان است. تحقيق حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی و 
رويكرد رجالی ـ فقه الحديثی به دنبال بررسی دقيق سندی و متنی حديث مذكور است. هدف ديگر پژوهش، 
بيان لايه های پنهان حديث و نحوه ايجاد وحدت و علقه اسلامی در جامعه مسلمين و مواجهه صحيح شيعيان 
با غيرشيعيان است. با عنايت به تكرار روايت با اسناد مختلف در منابع مختلف حديثی )بالغ بر 12 مرتبه( 
مشخص گرديد سلسله سند روايت در كتاب شريف اصول كافی از استحكام و قوت برخوردار است. بررسی 
متنی و فقه الحديثی، بيان خانواده حديث و مستندات تاريخی روايت مذكور؛ نشان می دهد كه روايت فوق 
با قرآن و سنت همخوانی دارد. نوشتار پيش رو از حيث مضمون نيز به مطالعه محتوايی روايت پرداخته و 
ابعاد گوناگون آن را در جهت ارتقای سطح همدلی مسلمين تبيين نموده و بيانگر آن است كه تعامل شيعيان 
و اهل سنت بر اساس اين حديث، اولًا امری منطقی و تأكيدی است، ثانياً عامل اصلی تحقق وحدت در بين 

مسلمانان؛ مواجهه عقلانی، اخلاق مدارانه و دوری از لعن و دشنام است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 30-44 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: امام صادق)ع(، روایت »صِلُوا عَشَائرَِکمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائزَِهُمْ«، تشییع  جنازه، عیادت بیماران، اتحاد اسلامی.
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مقدمه 
تأليف  بزرگ  نعمت  اسلام،  واسطه  به  متعال  خداوند 
قلوب را به مردم هديه داد؛ نعمتی كه همگان بايد قدر 
آن را بدانند و از بركات آن برای تحكيم وحدت بهره 
گيرند. تكليف و ضرورت ايجاب می كند جهان اسلام 
كامل،  وحدت  با  نظر  اختلاف  هرگونه  و  تنش  بدون 
مباحث فقهی و تفاوت تاريخی را كنار بگذارند و بيش 

از گذشته با وحدت به ريسمان الهی چنگ زنند.
مسلمانان با توجه به آيات قرآن كريم برادر يكديگرند 
و حقوق متقابلی نسبت به يكديگر دارند. با توجه به 
عنايت خاص خداوند، مسلمانان می بايست از تمامی 
ميان  همبستگی  تعالی  جهت  در  موجود  ابزارهای 
اسلامی  گوناگون  مذاهب  وجود  كنند.  استفاده  اديان 
مذهبی  اصول  برخی  در  حتی  عقيدتی  اختلافات  و 
تحقق  در  نيست  لازم  و  نبوده  وحدت  انديشه  مانع 
آن، هيچ گونه مصالحه ای بين پيروان مذاهب نسبت به 

اصول و فروع اعتقادی شان صورت گيرد.
مهمی  امر  هيچ  اسلامی ،  وحدت  به  قائلين  ديدگاه  از 
انسجام  جهت  به  مسلمانان  كه  نمی كند  پيدا  ضرورت 
بكاهند،  خود  دين  واقعيات  و  اصول  از  اسلامی 
همچنان كه ايجاب نمی كند كه مسلمين درباره اصول و 
فروع اختلافی بحث و استدلال نكنند و كتاب ننويسند. 
همچنين تنها مانع اساسی وحدت، احساسات كينه توزانه 
و جاهلانه پيروان برخی از مذاهب است و مسلمانان بر 
اساس آموزه های قرآن در تعامل با يكديگر؛ هيچگاه 
نبايد از حريم منطق و استدلال خارج شوند. مهم ترين 
نكته اين است كه وسوسه های اختلاف انگيز و ندای 
جدايی در ميان نباشد و به صورت مسالمت آميز در 
كنار يكديگر به حل و فصل مسائل بپردازند. از ديدگاه 
تمسخر،  دشنام،  تهمت،  كينه پروری،  مطهری،  مرتضی 
مدار  از  خروج  و  دينی  احساسات  كردن  جريحه دار 
امت  به  ناپذيری  جبران  لطمه های  منطق  و  انصاف 
)مطهری، 1390ش، ج25،  كرد  خواهد  وارد  اسلامی 

صص27-26(.

از قول يكی از انديشمندان حوزه وحدت آمده است: 
»سياست سبب جدايی شيعه و سنی شد، همو نيز بايد 
سبب اتحاد شيعه و سنی شود« )شرف الدين، 1396ق، 
و  استعماری  سياست  كه  است  اين  منظور  ص8(. 
دسيسه های بيگانگان فرِق اسلامی و از جمله شيعه و 
سنی را از هم جدا كرده است، بايد سياست اسلامی به 
منظور مقابله با دشمن مشترك نيز آنها را به هم پيوند 

دهد.
يكی از دقيق ترين روشهای ارتباط با اهل سنت، نوع 
1428ق،  )مطهری،  است  آنان  با  بيت)ع(  اهل  رفتار 
صص22-23(. در اين اثنا، رفتار حضرت صادق)ع( 
را به عنوان معمار مكتب تشيع و آموزگار بنيان گذاران 
مذاهب اهل  سنت )ذهبی، 1427ق، ج6، ص256( به 
دليل ارتباط تاثيرگذار با آنان، آن امام همام را می توان 
به عنوان معيار ارزيابی بين مذاهب اسلامی به حساب 
عقيدتی،  ارتباطات  به  توجه  با  صادق)ع(  امام  آورد. 
فرهنگی، اجتماعی و... با فرق مختلف اهل سنت، مورد 
تحسين و توجه كامل آنان بوده اند )ابن حجر عسقلانی، 

بی تا، ج2، صص105-104(. 
يكی از رواياتی كه در باب وحدت ميان مسلمانان بسيار 
حائز اهميت بوده و در عين حال بدان كمتر استناد و 
اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  روايت  می شود؛  توجه 
آثار  كنون  تا  فقه الحديث  زمينه  در  است.  جَناَئزَِهُمْ« 
مختلفی به رشته تحرير درآمده كه در آنها شيوه بررسی 
از  است؛  گرفته  قرار  اشاره  مورد  روايات  فقه الحديثی 
و  مبانی  حديث؛  فهم  و  مجلسی  »علامه  كتاب  جمله 
روشهای فقه الحديثی علامه مجلسی در بحارالانوار« و 
»روش فهم حديث« كه در مقاله حاضر شيوه بررسی 
فقه الحديثی روايت مورد پژوهش بر اساس اين دو كتاب 
انجام می پذيرد. اين پژوهش با روش تحقيق توصيفی 
تحليلی با استفاده از مبانی و شيوه های فقه الحديثی در 
پی آن است كه بيان كند؛ نخست اعتبار روايت مذكور 
از لحاظ سندی در چه وضعيتی است؟ دوم متن روايت 

دلالت بر چه چيزی دارد؟
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اين تحقيق بيان می دارد كه امام صادق)ع(، مشابه ديگر 
امامان)ع(، پيوسته خود را در ميان شيعيان و اهل سنت 
متعهد به حضور و معيت می دانست و مكتب تشيع را 
را  پيروان  همواره  و  نمی دانست  سنت  اهل  از  جدای 
نيز دعوت به روابط دوستانه و اخلاق گرايانه می كرد. 
تحقيق پيش رو در صدد آن است كه با توضيح نحوه 
تعامل امام صادق)ع( با اهل سنت، نمونه ای مناسب را 

در مقابل رهروان ايشان در مواجهه با آنها بيان كند.

پیشینه
يا  مقاله  موضوع،  پيرامون  جستجوهای  به  توجه  با 
متنی  و  سندی  اعتبارسنجی  و  تحليل  به  كه  كتابی 
بپردازد  جَناَئزَِهُمْ«  اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  روايت 
يافت نشد و از اين حيث مقاله دارای نوآوری می باشد. 
در خصوص وحدت اسلامی به عنوان يكی از مباحث 
مهم مربوط به مذاهب شيعه و سنی آثار فراوانی نگاشته 
شده است. در اين بخش به اختصار به برخی از اين 

منابع اشاره می شود:
1- كتاب »پيشوايان شيعه پيشگامان وحدت« مهدی 
مسائلی؛ در اين كتاب به طور خاص به سيره عملی و 
گفتاری پيشوايان شيعه در قبال مسئله وحدت اسلامی 
نقدی  مسئله  اين  بر  اينكه  بدون  است؛  شده  پرداخته 

انجام بدهد.
فتحی  ساختگی«  غوغای  سنی  و  »شيعه  كتاب   -2
غوغاهای  به  می كند  تلاش  كتاب  اين  شقاقی؛ 
ساختگی كه به منظور ايجاد تفرقه ميان شيعه و سنی 
و محدودكردن شيعه می انجامد، پاسخ دهد. اين كتاب 
شامل فصلهايی با عنوان شيعه و سنی غوغای ساختگی 
به  و موضع گيری علمای جهان اسلامی درباره تشيع، 
همراه فهرست احزاب و مراكز فرهنگی، فهرست اعلام 
و اماكن به چاپ رسيده است. نويسنده در اين كتاب 
بيشتر پاسخگوی شبهات در اين رابطه بوده است و نقد 

و تحليلی درباره روايت صلوا عشائركم نكرده است.
نكنيم« سيد حجت سبحانلو و  را گل  كتاب »آب   -3

مهدی شانديزی؛ اين كتاب مشتمل بر چهار فصل است 
در  اهل بيت  تبری، روش  از  تعريفی  از:  عبارت اند  كه 
برابر دشنام دهندگان به خلفا، روايت نهم ربيع معروف 
به رفع القلم و تأملی در باب وحدت اسلامی. نويسنده 
در كتاب بيشتر درباره مسئله تبری به عنوان يكی از 
اعتقادات شيعه بحث نموده و نقدی برای مسئله تحليل 

فقه الحديثی روايت فوق نكرده است. 
احمد  توسط  كه  امام«  صادق)ع(،  »جعفر  مقاله   -4
چاپ  به  اسلامی  بزرگ  دايره المعارف  در  پاكتچی 
به روايات و  با استناد  اين پژوهش؛  رسيده است. در 
معارف اماميه و اهل سنت، امام صادق)ع( را به عنوان 
چهره ای شاخص در ميان اهل سنت و جماعت معرفی 
می كند. وی درخصوص آداب معاشرت با اهل سنت، 
شاگردان، آموزه های دينی و فقهی سخن به ميان آورده 

است.
5- مقاله »اتحاد و همبستگی يا تفاهم شيعه و سنی« كه 
توسط سيدجواد مصطفوی در مجله مشكات، نگاشته 
شده است. در اين مقاله موضوع وحدت شيعه و سنی 
به  تاريخی  استناد  با  تحريفات  و  تعصبات  از  دور  به 
فريقين  اتفاق  مورد  تاريخ  و  البلاغه  نهج  كريم،  قرآن 

مورد بحث واقع شده است.
كه  سنی«  شيعه/  وحدت  گفتمانی  »تحليل  مقاله   -6
شناسی،  شيعه  مجله  در  حقيقت  سيدصادق  توسط 
نگاشته شده است. در اين مقاله مسئله وحدت، به طور 
تاريخی  بازخوانی  و  گفتمانی  بصيرت  نگاه  با  مستقل 

زمان صفويه و عثمانی پرداخته شده است.
اين  در  پيشين  پژوهشهای  با  پژوهش حاضر،  تفاوت 
پژوهشی در خصوص  تاكنون هيچ گونه  اولًا  كه  است 
نشده  جَناَئزَِهُمْ«  اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  روايت 
وحدت  زيربنای  كه  روايت  اين  مبنای  ثانياً  است، 
با  آن  سندی  نقد  به  ثالثاً  و  دارد  تكيه  است،  اسلامی 
سپس  و  پرداخته  سنت  اهل  و  شيعه  نظرات  بر  تاكيد 
تحليل  به  محتوايی  قرائن  و  شواهد  دسته بندی  با 
فقه الحديثی روايت می پردازد. شايان ذكر است كه اين 
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شواهد از منابع اهل سنت نيز استخراج شده تا صرفاً 
تاريخی  گزارش  همچنين،  نباشد.  شيعه  نظرات  بيان 
شيعه  مابين  اختلافات  شكل گيری  مبدا  از  كوتاهی 
حقيقت  برابر  در  ديدگان  تا  است  شده  اشاره  سنی  و 

آشكار گردد.

بررسی اجمالی روایت »صِلُوا عَشَائرَِکمْ وَ اشْهَدُوا 
جَنَائزَِهُمْ«

بهترين شيوه در رفتار با اهل سنت دوری از تعصبات 
و محور قرار دادن نقاط مشترك است. جهت پی بردن 
به مؤلفه های وحدت می بايست به آيات »قرآن كريم« 
»روايات   ،)36 انبياء،  46؛  انفال،  103؛  )آل عمران، 
معصومين)ع(« به خصوص »نهج البلاغه« )نهج البلاغه، 
در  كرد.  مراجعه  علی)ع(  اميرمومنان   ،)192 خطبه 
راوی  كه  گفت  می توان  با سبب صدور حديث  رابطه 
زيد شحام به محضر امام صادق)ع( رسيده است و از 
ايشان موعظه ای درخصوص نحوه معاشرت عمومی و 
مواجهه با غيرشيعيان درخواست كرده و امام)ع( نيز در 
قرار داده  پيروان خود را مخاطب  تمامی  او  به  پاسخ 
اند و روايت »صِلُوا عَشَائرَِكمْ وَ اشْهَدُوا جَناَئزَِهُمْ« را به 
ايشان فرموده است. در نتيجه، سبب صدور روايت سوال 
راوی از معصوم)ع( خواهد بود )خويی، 1418ق، ج3، 
صص37-52(. با توجه به درخواست راوی، می توان 
به اين مطلب اذعان كرد كه فضای سياسی و اجتماعی 
از  جاهلان  و  متعصبين  برخی  توسط  صادق)ع(  امام 
قبيل مرجئه، زنديقان، متصوفه و... آشفته شده بود و 
شرايط شناسايی حق از باطل حتی برای برخی شيعيان 
1370ش،  )مطهری،  می شد  حاصل  سختی  به  نيز 
برای  توصيه هايی  طی  امام)ع(  رو،  اين  از  ص132(. 
عموم پيروان خود، آنان را از فضای غبارآلود حاكم بر 
جامعه آگاه می كند و سپس رابطه بين شيعيان و اهل 
سنت را همدلانه بيان می نمايد. مهم ترين بخش روايت 
عالمانه  رفتار  امام صادق)ع(  كه  است  حديث  انتهای 
شيعيان با اهل سنت را مصداق ادب جعفری و پيروی 

از پيامبر گرامی)ص( می داند.
با تاكيد بر توضيحات، حديث مورد بحث بيان می گردد:

بقَِوْلیِ  يأْخُذُ  وَ  مِنْهُمْ  يطِيعُنیِ  َّهُ  أنَ ترََی  مَنْ  عَلَی  »اقْرَأْ 
فیِ  الوَْرَعِ  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  بتِقَْوَی  أوُصِيكمْ  وَ  لَامَ  السَّ
ِ وَ صِدْقِ الحَْدِيثِ وَ أدََاءِ الْأَمَانةَِ وَ  دِينكِمْ وَ الِاجْتهَِادِ لِلهَّ
وا  دٌ)ص( أدَُّ جُودِ وَ حُسْنِ الجِْوَارِ فبَهَِذَا جَاءَ مُحَمَّ طُولِ السُّ
أوَْ فاَجِراً فإَِنَّ رَسُولَ  الْأَمَانةََ إلِیَ مَنِ ائتْمََنكَمْ عَلَيهَا برَّاً 
اللهِ)ص( كانَ يأْمُرُ بأَِدَاءِ الخَْيطِ وَ المِْخْيطِ صِلُوا عَشَائرَِكمْ 
حُقُوقهَُمْ  وا  أدَُّ وَ  مَرْضَاهُمْ  عُودُوا  وَ  جَناَئزَِهُمْ  اشْهَدُوا  وَ 
جُلَ مِنْكمْ إذَِا وَرِعَ فیِ دِينهِِ وَ صَدَقَ الحَْدِيثَ وَ  فإَِنَّ الرَّ
أدََّی الْأَمَانةََ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قيِلَ هَذَا جَعْفَرِی 
رُورُ وَ قيِلَ هَذَا أدََبُ  نیِ ذَلكِ وَ يدْخُلُ عَلَی مِنْهُ السُّ فيَسُرُّ
جَعْفَرٍ وَ إذَِا كانَ عَلَی غَيرِ ذَلكِ دَخَلَ عَلَی بلََاؤُهُ وَ عَارُهُ 
جُلَ  ثنَیِ أبَیِ)ع( أنََّ الرَّ وَ قيِلَ هَذَا أدََبُ جَعْفَرٍ فوََ اللهِ لحََدَّ
زَينهََا  فيَكونُ  عَلیِ)ع(  شِيعَةِ  مِنْ  القَْبيِلَةِ  فیِ  يكونُ  كانَ 
للِْحَدِيثِ  أصَْدَقهَُمْ  وَ  للِْحُقُوقِ  أقَْضَاهُمْ  وَ  مَانةَِ  للَِْ آدَاهُمْ 
إلِيَهِ وَصَاياهُمْ وَ وَدَائعُِهُمْ تسُْأَلُ العَْشِيرَةُ عَنْهُ فتَقَُولُ مَنْ 
مَانةَِ وَ أصَْدَقنُاَ للِْحَدِيث« )كلينی،  َّهُ لَآدَاناَ للَِْ مِثْلُ فلَُانٍ إنِ

1407ق، ج2، ص636(.
»ابی اسامه به هركدام كه می دانی از من فرمان می برند و 
به گفته من عمل می كنند؛ سلام مرا برسان و من به شما 
پارسا  الهی و در دين خود  تقوای  به  سفارش می كنم 
باشيد و در راه خداوند تلاش كنيد و به راستگويی و 
ادای امانت و طول دادن سجده و نيكی به همسايه ها؛ 
آورده  را  دستورات  همين  محمد )ص(  حضرت  زيرا 
است كه هركس به شما امانتی سپرده به او برگردانيد، 
رسول  شيوه  زيرا  بدكار؛  يا  باشد  خوش كردار  چه 
با فاميلهای خود پيوند داشته  خدا)ص( بر اين بود و 
به صاحبش  را هم  نخ و سوزنی  باشيد كه می فرمود: 
برگردانيد و بر سر جنازه مرده هايشان حاضر شويد و 
از بيمارهايشان عيادت كنيد و حقوق آنها را بپردازيد؛ 
زيرا هر مردی از شما هرگاه در دين خود تقوا داشته 
با  و  بپردازد  را  مردم  امانت  و  بگويد  راست  و  باشد 
مردم خوش رفتاری كند و گفته می شود اين اثر پرورش 
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جعفر است، به خدا سوگند كه پدرم برايم باز گفت كه 
مردی در ميان يك قبيله از شيعه های علی)ع( بود و 
زيور آن قبيله به شمار می رفت و از همه بهتر امانت 
را می پرداخت و حقوق را مراعات می كرد و راستگوتر 
بود و همه وصيت و امانت خود را به او می سپردند، 
می كردند،  سوال  او  درباره  فاميل  اعضاء  از  هرگاه 
می گفتند: چه كسی مانند فلانی است، راستی كه او از 

همه ما امانتدارتر و راستگوتر است.«
امام صادق)ع( علی رغم آن كه خود رفتار پسنديده ای 
به  توصيه  نيز  را  خود  رهروان  داشتند،  سنت  اهل  با 
مدارا و دوری از جدايی می كردند؛ به نوعی كه فردی 
از همراهان امام)ع( از ايشان سوال می كند: »ما شيعيان 
در معاشرت با اقوام و عشيره خود يا ساير طبقات مردم 
كه در سلك مذهب ما نيستند، چـه وظـيفه ای داريم؟« 
كه  بنگريد  خود  رهبران  »به  می دهند:  پاسخ  ايـشان 
بـا مـردم ]منظور غيرشيعيان[،  مقتدای شما هستند و 
كنيد كه رهبران شما معاشرت  به همان گونه معاشرت 
می كنند؛ به خدا سوگند كه رهـبران شـما از بـيماران 
مردم عيادت می كنند، جنازه هايشان را تشييع می كنند، 
و  سـود  به  و  می شوند  حاضر  قضاتشان  محضر  در 
ضـرر آنها ]هرچه حق باشد[ گواهی می دهند و امانت 

آنان را نگهداری می كنند و باز پس می دهند.« 
در  صادق)ع(  امام  كاربردی  سيره  اساس،  اين  بر 
مختلف،  موضوعات  در  مخالف  گروه های  با  مواجهه 
برخورد خشن و از روی تعصب نبود؛ بلكه همواره با 
با پاسخگويی سوالات همراه بود. لذا  احترام كامل و 
با حضور در مجالس و مناظره های علمی و دينی و با 
ارائه راه حلهای منطقی اذهان را از هرگونه شبهه خالی 

می كردند.

اسناد حدیث
با توجه به بررسيهای نگارنده، سندهای اين روايت به 
طرق مختلف نقل شده كه برخی صحيح، بعضی مجهول 
و برخی ديگر مرسل بيان شده است كه از بين تمامی 

آنها قديمی ترين و مهم ترين اسناد حديث عبارت  است 
از:

الف( »أبَوُ عَلِی الْأَشْعَرِی )احمدبن ادريس قمی- ثقه(، 
دُ بنُْ إسِْمَاعِيلَ  دِ بنِْ عَبْدِ الجَْبَّارِ )ثقه(، وَ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ
)ثقه(، عَنِ الفَْضْلِ بنِْ شَاذَانَ )ثقه( جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بنِْ 
امِ )ثقه( قاَلَ، قاَلَ  حَّ يحْيی )ثقه( عَنْ أبَیِ أسَُامَةَ زَيدٍ الشَّ
َّهُ يطِيعُنیِ مِنْهُمْ وَ  لیِ أبَوُ عَبْدِ اللهِ)ع(: اقْرَأْ عَلَی مَنْ ترََی أنَ
... فإَِنَّ رَسُولَ اللهِ)ص( كانَ يأْمُرُ بأَِدَاءِ الخَْيطِ وَ المِْخْيطِ 
صِلُوا عَشَائرَِكمْ وَ اشْهَدُوا جَناَئزَِهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ 

وا حُقُوقهَُمْ...« )همان (. أدَُّ
همه راويان در سند ثقه اند )نجاشی، 1416ق، ص201( 
و سند متصل است. از اين رو روايت )مسند و صحيح( 
است. اين روايت در كتاب اصول كافی دو مرتبه تكرار 
يكديگر  مشابه  هردو  سند  و  متن  در  كه  است  شده 

می باشد )كلينی، 1407ق، ج4، ص681(.
در اين بخش به طور خلاصه به مبحث رجالی حديث 

می پردازيم:
ابوعلی الاشعری: احمد بن ادريس  بن احمد بن زكريا 
قمی؛ كنيه اش ابوعلی اشعری قمی بود. او فقيهی است 
كه احاديث زيادی نقل كرده و رجال شناسان او را توثيق 
كرده اند )طوسی، 1413ق، ص71(. حسن بن يوسف 
به  بيان كرده كه  ادريس،  حلی ضمن توثيق احمد بن 
روايات وی اعتماد دارد )حلی، 1417ق، ص65(. در 
منابع روايی و رجالی از او با عنوان »قمی معلم« نيز 
از  بيش  ياد شده است )كشی، 1404ق، ج1، ص6(. 
280 روايت از وی نقل شده است )خويی، 1413ق، 
در  306ق  سال  در  ادريس  بن  احمد  ص42(.  ج2، 
منطقه  قَرعاء در راه مكه به كوفه از دنيا رفت )نجاشی، 
1365ش، ص92(. از جمله فرزندان اشعری می توان 
از  كه  قمی  ادريس  بن  احمد  بن  ابوعبدالله، حسين   به 
مشايخ تلعكبری بود اشاره كرد )بحرالعلوم، 1372ش، 

ج4، ص71(.
عبدالجبار  ابی صهبان  بن  محمد  عبدالجبار:  بن  محمد 
قمی شيبانی؛ مشهور به ابن ابی صبهان، از دانشمندان و 
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محدثان موثق و مورد اعتماد شيعه و از شاگردان امام 
بود  عسكری)ع(  حسن  هادی و امام  جواد، امام  
از رجال شناسان  بعضی  )طوسی، 1381ق، ص435(. 
به اين نكته توجه كرده و مراد از صادق را در روايات 
)اردبيلی، 1403ق، ج2،  دانسته اند  هادی )ع(  امام   او، 
ص135( و گويا وی از خدمتگزاران اين امام بوده است 
)مامقانی، 1350ق، ج1، ص402(. ابوالقاسم خويی نيز 
او را به عنوان راوی از امام حسن عسكری )ع( آورده 

است )خويی، 1413ق، ج15، ص275(.
محمد بن اسماعيل: محمد بن اسماعيل بن بزيع كوفی؛ 
از اصحاب امام موسی كاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام 
ص514(.  ج2،  1404ق،  )كشی،  می باشد  جواد)ع( 
نجاشی وی را امامی المذهب، جليل و ثقه ياد می كند 

)نجاشی، 1365ش، ص330(.
او اطلاعات  دقيقی   فضل بن شاذان: در مورد زندگی  
به  دست  نرسيده  و رفع  تناقض  بين  اطلاعات  پراكنده 
از  او  اصل   گويا  است .  مشكل   حدی   تا  نيز  موجود 
نيشابور بود، اما نسب  وی  به  قبيله عرب  ازَْد می رسيد. 
به   اماميه   محدثان   از  خود  خليل   بن   شاذان   پدرش  
ص306(.  ج1،   ، 1365ش،  )نجاشی،  می آمد  شمار 
ابن  شاذان  به  عنوان  يك  راوی  در سلسله  اسناد بسياری  
او  توثيق   به   نجاشی   و  گرفته   قرار  اماميه   احاديث   از 
تصريح  كرده  است )همان(. كشی  در مواضع  بسياری  به  
نظرات  و جرح  و تعديلهای  او درباره محدثان  استناد 

جسته  است  )كشی، 1404ق، ج1، ص446(.
است  اجماع  اصحاب  از  صفوان  يحيی:  بن  صفوان 
الفاظ  با  را  او  نجاشی  ص556(.  1381ق،  )طوسی، 
ثقة كوفی، ثقه و عين ستوده است )خويی، 1413ق، 
ج9، ص123(، محمد بن حسن طوسی، صفوان را نزد 
علمای حديث موثق ترين اهل زمان خود و عابدترين 
و از زهاد می داند )طوسی، 1413ق، ص241(. صفوان 
1365ش،  )نجاشی،  است  كرده  تصنيف  كتاب  سی 
ص197-198(. او از چهل تن از اصحاب امام صادق 
روايت كرده است )طوسی، 1413ق، ص243(. نامش 

در سلسله سند بيش از هزاروصد حديث آمده است. 
او از امام كاظم، امام رضا و امام جواد )ع( بدون واسطه 

حديث نقل كرده است )طوسی، 1413ق، ص243(.
ابی اسامه: ابواسامه زيد شحام ازدی كوفی از شاگردان 
و راويان امام باقر)ع( و امام صادق)ع( و به نقلي امام 
كاظم)ع( می باشد. مفيد، زيد شحام را يكی از فقيهان و 
برگزيدگان شيعه می داند كه شيعيان در مسائل شرعی 
فراگيری  و  تشيع  مكتب  آموزه های  دين،  احكام  و 
1413ق،  )خويی،  می كردند  مراجعه  آنان  به  فتاوا 
كه  اثر گرانسنگ خود  ج8، ص375(. طوسی در دو 
در زمينه زندگينامه و معرفی چهر ه های محدثان پديد 
آورده است، زيد را بدين سان می شناساند زيد شحام، 
و  كوفه  شهروند  محمد،  پدرش  نام  ابواسامه،  كنيه اش 
از تبار ازديان است. او يكی از راويان موجه و قابل 
ابن  ص129(.  1413ق،  )طوسی،  است  شيعه  اعتماد 
شحام  زيد  می نويسد:  نهاده،  فراتر  گامی  شهر آشوب 
حامل  و  بود  صادق )ع(  امام  ويژه  ياران  از  يكی 
)ابن شهرآشوب  می رفت  شمار  به  حضرت  آن  اسرار 

مازندرانی، 1433ق، ج4، ص281(.
با توجه به تحقيقات فوق و بررسی اقوال رجاليون در 
خصوص راويان حديث كافی، می توان چنين گفت كه 
تمامی راوايان روايت در منابع رجالی توثيق شده اند؛ 
لذا متن و سند آن معتبر و صحيح می باشد. در جهت 
اختصار كلام و  اهميت آن؛ فقط روايت كلينی مورد 
بررسی قرار گرفت؛ زيرا قديمی ترين منبع درباره اين 

روايت می باشد. 
هُ  عِزَّ اللهُ  أدََامَ  اللهِ  عَبْدِ  أبَوُ  الْإِمَامُ  يخُ  الشَّ »أخَْبرََنیِ  ب( 
دٍ )ثقه( عَنْ أبَيِهِ  قاَلَ أخَْبرََنیِ أبَوُ الحَْسَنِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ
)الحسن بن الوليد، ثقه( عَنْ سَعْدِ بنِْ عَبْدِ اللهِ )ثقه( عَنْ 
عَبْدِ  بنِْ  يونسَُ  عَنْ  )ثقه(  عِيسَی  بنِْ  دِ  مُحَمَّ بنِْ  أحَْمَدَ 
قلُْتُ  عَلْقَمَة )مجهول( قاَلَ:  بنِْ  حْمَنِ )ثقه( عَنْ كثيِرِ  الرَّ
وَ  اللهِ  بتِقَْوَی  أوُصِيك  فقََالَ  أوَْصِنیِ  اللهِ)ع(  عَبْدِ  لِأَبیِ 
جُودِ وَ أدََاءِ الْأَمَانةَِ وَ صِدْقِ  الوَْرَعِ وَ العِْباَدَةِ وَ طُولِ السُّ
دٌ)ص( صِلُوا  الحَْدِيثِ وَ حُسْنِ الجِْوَارِ فبَهَِذَا جَاءَناَ مُحَمَّ
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عَشَائرَِكمْ وَ عُودُوا مَرْضَاكمْ وَ احْضُرُوا جَناَئزَِكمْ وَ كونوُا 
لنَاَ زَيناً وَ لَا تكَونوُا عَلَيناَ...« )مفيد، 1413ق، ص93(.
ثقه اند  راوی  آخرين  جز  به  سند  در  راويان  همه 
كثير  شخصيت  درباره  ص346(.  1381ق،  )طوسی، 
نشده است؛  منابع رجالی مدح و ذمی  بن علقمه در 
با وجود  بنابراين  است.  الآخر  مجهول  بنابراين سند 
خواهد  ضعيف  حديث  اقسام  از  سند  مجهول،  راوی 
بود. البته با توجه به راويان ثقه، امامی و عدم تناقض 
صحيح  می توان  را  روايت  خود،  مشابه  روايت  با 
در  كافی  اصول  روايت  با  آن  متن  همچنين  دانست. 
برخی ضماير، عبارات از حذف و اضافه متنی، برخی 

افعال و راويان متفاوت است.
دِ بنِْ الوَْليِدِ  ج( قاَلَ: أخَْبرََناَ أبَوُ الحَْسَنِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ
)ثقه( عَنْ أبَيِهِ )برد الانطاكی، مهمل( عَنْ سَعْدِ بنِْ عَبْدِ 
دِ بنِْ عِيسَی )ثقه( عَنْ يونسَُ  اللهِ )ثقه( عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ
بنِْ كثيِرٍ )مهمل( عَنْ عَلْقَمَةَ )مجهول( قاَلَ: قلُْتُ لِأَبیِ 
عَبْدِ اللهِ)ع( أوَْصِنیِ جُعِلْتُ فدَِاك فقََالَ أوُصِيك بتِقَْوَی 
الْأَمَانةَِ  أدََاءِ  وَ  جُودِ  السُّ طُولِ  وَ  العِْباَدَةِ  وَ  الوَْرَعِ  وَ  اللهِ 
وَ  عَشَائرَِكمْ  صِلُوا  الجِْوَارِ  حُسْنِ  وَ  الحَْدِيثِ  صِدْقِ  وَ 
وَ  زَيناً  لنَاَ  كونوُا  جَناَئزَِهُمْ  احْضُرُوا  وَ  مَرْضَاكمْ  عُودُوا 
لَا تكَونوُا عَلَيناَ شَيناً...« )طبری، 1383ق، ص222(.

به جهت مجهول و مهمل بودن برخی راويان در سند، 
حديث ضعيف خواهد بود. از برد الأنطاكی، پدر الوليد 
و يونس بن كثير در منابع رجالی سخنی به ميان نيامده 
رجال  علمای  نيز  علقمه  شخصيت  به  نسبت  است. 
ياد  نيكی  به  ابوبكر  برادرش  از  اما  كرده اند  سكوت 
علما  از  برخی  ص416(.  1348ق،  )كشی،  كرده اند 
نتيجه  چنين  و  كرده اند  نيز  علقمه  وثاقت  بر  حمل 
گرفته اند كه: »علقمه مثله فی الإعتقاد؛ از شرح حال 
برادرش كه در رجال كشی آمده، چنين برمی آيد كه 
او نيز در اعتقاد همانند برادرش ابوبكر بود )اردبيلی، 
همانند  سند  اين  بنابراين  ص545(؛  ج1،  1403ق، 
مورد قبل به جهت عدم تعارض و تشابه لفظی با اصل 

قابل جمع است.

د( روايت در كتاب منهاج الاخيار فی شرح الاستبصار 
)عاملی، 1399ق، ج2، ص126( نيز بيان شده است. 
هيچ گونه  بدون  »الف«  حديث  همانند  سند  سلسله 
مورد  يك  در  آن  متن  در  تنها  و  شده  ذكر  تغييری 
»الأحاديث  عبارت  آن  انتهای  در  و  ضمير  اختلاف 
راويان  تمامی  بنابراين  است.  شده  اضافه  الحسان«  

سند ثقه هستند و سند متصل است.
لايحضره  من  شرح  فی  روضه المتقين  كتب  در  هـ( 
شرح  ص3(،  ج12،  1406ق،  )مجلسی،  الفقيه 
1382ق،  )مازندرانی،  الروضة«  و  »الأصول  الكافی 
1406ق،  )فيض كاشانی،  الوافی  ص79(،  ج11، 
)حرعاملی، 1409ق،  الشيعه  وسائل  ج5، ص525(، 
ج12، ص6(، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول 
مكاتيب  و  ص528(  ج12،  1404ق،  )مجلسی، 
سلسه  ص203(؛  ج4،  1426ق،  الأئمة)ع( )ميانجی، 
اصل  به  نسبت  و  برابرند  يكديگر  با  متن  و  سند 

هيچ گونه تفاوتی وجود ندارد.
وا الْأَمَانةََ إلِیَ مَنِ ائتْمََنكَمْ عَلَيهَا،  ادِقُ)ع(: »أدَُّ و( قاَلَ الصَّ
جَناَئزَِهُمْ،  اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ،  صَلُّوا  فاَجِراً،  أوَْ  برَّاً 
)حرعاملی،  حُقُوقهَُمْ«  وا  أدَُّ وَ  مَرْضَاهُمْ،  عُودُوا  وَ 

1414ق، ج5، ص135(.
با توجه به بررسی پژوهشگر، سلسله سند كامل اين 
شد،  اشاره  قبلًا  كه  الشيعه  وسائل  كتاب  در  روايت 
ذكر شده است. لذا مؤلف كتاب، حديث را به صورت 
آن  اصلی  منبع  به  را  خواننده  و  كرده  بيان  مختصر 
ارجاع داده است. هم چنين؛ كتاب وسائل الشيعه نيز 
روايت را بر اساس كتاب اصول كافی نقل كرده است. 
بنابراين؛ تمامی راويان در سند ثقه و صحيح هستند.

روايت  گفت:  می توان  فوق  اسناد  تحليل  مقامع  در 
»صِلُوا عَشَائرَِكمْ« در منابع شيعه، بالغ بر دوازده مرتبه 
در كتب مختلف نقل شده است. با تحقيق و بررسی در 
نقلهای متعدد آن، سلسله سند روايت در كتاب شريف 
اصول كافی از استحكام و قوت برخوردار است؛ لذا 
ديگر مولفان شيعی در كتب روايی خود طريق خود 
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را به همان روايت كافی مستند كرده اند. همچنين؛ با 
توجه به بررسی در منابع اهل سنت، عين روايت نقل 
نشده است؛ اما احاديث هم مضمون آن بيان شده است 

كه در تحليل متنی حديث بدان اشاره خواهد شد.

تحلیل متنی حدیث
تبيين متنی  به  از واكاوی سندی  اين مجال، پس  در 
تعريف  می پردازيم.  گرانسنگ  روايت  اين  مفهومی  و 
معصوم)ع(،  كلام  دلالت  تشريح  و  اصلی  واژه های 

مهم ترين مراحل اين تحليل است:

1. واژه شناسی حدیث
جَناَئزَِهُمْ«  اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  روايت  درباره 
بنابراين  است  نگرفته  صورت  واژه پژوهانه  تحقيق 
در ادامه با مراجعه به فرهنگ لغات و برخی شروح 
مختلف كتب روايی،  كلمات مهم و كاربردی روايت 

مورد بررسی قرار می گيرد.
ابو نصر الجوهری در كتاب »الصحاح«، كلمه »صِلُوا« 
بيان می كند )جوهری، 1368ق،  اتصال  معنای  به  را 
ج5، ص1842(. صاحب كتاب »قاموس« نيز همين 
ج3،  1398ق،  )فيروزآبادی،  می نمايد  تاييد  را  نظر 
ص634(. راغب نيز در »مفردات« به معنای هر چيزی 
كه به آن متصل می شود آورده است )راغب اصفهانی، 
1412ق، ص217(. لغويون نسبت به كلمه »عشائر« 
نزديكان  قبيله،  معنای  به  را  آن  و  داشته  نظر  اتفاق 
ج1،  1398ق،  )فيروزآبادی،  كرده اند  بيان  طايفه  و 
است؛  آمده  حضور  معنای  به  »اشْهَدُوا«  ص152(. 
به طور مثال؛ فرد در جمعی حاضر باشد )جوهری، 
1368ق، ج2، ص494(.  كلمه »جَناَئزَِ« را به معنای 
ج3،  1368ق،  )جوهری،  گفته اند  ميت  بدن  و  نعش 

ص870(. 
در معنای اصطلاحی نيز به موارد ذيل اشاره می گردد:
محمد كسنزانی در كتاب »موسوعه الكسنزان« در باره 
غفلت خود  در  غفلت  اهل  می نويسد:  »صِلُوا«  كلمه 

زندگی می كنند و اهل دوستی در فضيلت پيوند خود 
تفاوت  وصل  و  غافل  سكون  بين  و  می برند  سر  به 
ص206(.  ج11،  1426ق،  )كسنزانی،  دارد  وجود 
الفقهية  الألفاظ  و  المصطلحات  معجم  كتاب  صاحب 
می گويد: استفاده فقها از اين اصطلاح از معنای زبانی 
آن خارج نمی شود، زيرا به گفته آنها اسمی است كه 
همه خوبيها را در بر می گيرد و قصد دارد با مهربانی 
با مردم و حفظ پيوند، اخلاق نيكو را با مردم در پيش 
گيرد. خويشاوندی و صداقت با آنان و خالق با التزام 
به اوامر و دوری از نواهی او چنان كه به كار می رود و 
مراد از آن پاكی و دوری از فسق است )عبدالرحمن، 

1419ق، ج1، ص371(.
نوشته  »عشائر«  كلمه  درخصوص  جهامی  جيرار 
تشكلهاي  از  شكلي  خويشاوندان  »العشيره«؛  است: 
وجود  با  اعراب  ميان  در  كه  است  سنتي  اجتماعي 
گرويدن به اسلام رواج داشت و آنها را در مفهوم ملت 
به  نه  امت اسلام كرد و  به  تعلق  به  ملزم  داد و  قرار 
عنوان افراد متعلق به قبايل )جهامی و دغيم، 2006م، 

ج1، ص1776(.
آنها  می كند:  تعريف  چنين  را  »اشْهَدُوا«  كسنزانی 
وجودی  نظر  از  را  حق  ظاهر  در  كه  هستند  كسانی 
الله  سبحان  می بينند،  را  حقايق  همه  و  هستند  شاهد 
در پشت سر آنها ظاهر می شود؛ زيرا هر چيزی جز 
او  باشد.  زياد  اختلاف  چند  هر  نيست،  خود  امور 
مظاهر  در  را  حقيقت  زيرا  می شناسند؛  خوبی  به  را 
آنها را  مختلف آن گواهی می دهند و كثرت تصاوير 
1426ق،  )كسنزانی،  نمی كند  غافل  مظهر  وحدت  از 

ج12، ص257(.
محمد عميم الإحسان درباره »جَناَئزَِ« چنين می گويد: 
جنازه همان نعش ميت است كه آن را تشييع می كنند 
و آن اين است كه مرده را در قبر می گذارند و سپس 
)الإحسان،  می دهند  قرار  او  شكاف  بين  را  آجر 

2009م. ص57(.
»صِلُوا  گفت:  می توان  فوق الذكر  اقوال  به  با توجه 
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عَشَائرَِكمْ« به معنای پيوند و ارتباط خانوادگی است 
عنوان يك سنت  به  می بايست  مسلمانان  بين  در  كه 
الهی بدان نگريسته شود. همچنين؛ »اشْهَدُوا جَناَئزَِهُمْ« 
به معنای شركت در مراسم تشييع جنازه آمده است. از 
بررسی اين بخش درمی بابيم كه سيره اهل بيت نسبت 
به غير هم  مذهبهای خود و حتی افرادی كه هم قبيله 
با آنان نبوده اند؛ همنشينی و مجالست مسالمت آميز 
بوده است. به تعبير ديگر، سفارش اكيد امام صادق)ع( 
به پيروان خود، رعايت همدلی و همراهی آنان با ديگر 
اديان و مذاهب است. گويی رمز پيروزی و تأسی به 
خداوند متعال، نبی مكرم اسلام)ص( و اهل بيت)ع( 
اديان  دلهای  در  محبت  رشته  ايجاد  گرو  در  ايشان 

ديگر به خصوص مذهب اهل سنت است.

2. همسویی روایت با آیات قرآن
اشْهَدُوا  وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  روايت  موضوع  در 
با مضامين  جَناَئزَِهُمْ«، حديث كاملًا منطبق و همسو 

آيات قرآن است. چنان كه برای نمونه می توان گفت:
به  نيكی  خصوص  در  همگان  به  قرآن  دستور  أ: 
بيگانگان  و  خود  همسايه  و  نزديكان  خويشاوندان، 
و... مصداق ايجاد پيوند اجتماعی است: »وَباِلوَْالدَِيْنِ 
 .)36 )نساء،  وَاليَْتَامَى...«  القُْرْبىَ  وَبِذِي  إِحْسَاناً 
به  دعوت  آيه  اين  می نويسد:  آيه  ذيل  طباطبايی 
توحيد عملی می كند و بيانگر آن است كه انسان هر 
عملی را فقط برای رضای خداوند انجام دهد. منظور 
رعايت حق  را  الجُنبُ«  الجار   « و  القربی«  »ذی  از 
همسايگی است كه در مدار توحيد در كنار يكديگر 
زندگی می كنند )طباطبايی، 1390ق، ج4، ص354(. 
طبری نيز در تفسير خود اين آيه را مربوط به افِراد 
در ربوبيت خداوند متعال می داند و »ذی القربی« را 
)طبری،  است  كرده  معنا  موحدين  بين  رحم  به صله 

1412ق، ج5، ص50(.
ب: پيوند قلبی و صله رحم كه امر خداوند می باشد 
و قطع شدن آن موجب فسق است: »الَّذِينَ يَنقُضُونَ 

)بقره،   » أَمَرَ اللهُ مَا  وَيَقْطَعُونَ  مِيثَاقِهِ  بعَْدِ  الِله مِن  عَهْدَ 
27(. طبرسی می گويد: منظور از قطع امر خداوند در 
اين آيه، عدم صله رحم و ارتباط خويشاوندی است 
تفسير  ثعلبی در  )طبرسی، 1426ق، ج1، ص141(. 
خود ذيل اين جمله می گويد: »وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ« 
كه  است  رحم  صله  »امر«  از  منظور  و  ارحام  يعنی 
را  آن  نبايد  هرگز  اكرم)ص(  پيامبر  به  مؤمن  پيروان 

قطع كنند )ثعلبی، 1422ق، ج1، ص173(.
ج: در جهان بينی اسلامی، پيوستگی امت امری لازم 
بوده و ممكن است  ناپسند  به آن  است و بی توجهی 
فَتَفْشَلُوا«  »وَلَاتَنَازَعُوا  بكشاند:  سقوط  به  را  جامعه 
)انفال، 46(. صاحب الميزان می نويسد: اين آيه راجع 
خدا)ص(  رسول  ناحيه  از  كه  است  دستوراتی  به 
مردم  به  اسلام  بيضه  و  دين  حريم  از  دفاع  درباره 
و  نزاع  عدم  يعنی  فَتَفْشَلُوا«  »وَلَاتَنَازَعُوا  می رسد. 
كشمش در بين مسلمانان كه نتيجه اش زبونی و ضعف 
رفتن  بين  از  موجب  اختلاف  زيرا  می شود؛  اراده 
شوكت و عزت خواهد شد )طباطبايی، 1390ق، ج9، 
تاييد  را  نظر  همين  تفسير خود  در  ابن كثير  ص95(. 
می كند و می گويد: تنازع و تفاشل همان خذلان است 
و می بايست قوت و وحدت مسلمين روزافزون باشد 

)ابن كثير، 1419ق، ج4، ص63(.
و  همدلی  حفظ  راستای  در  بی وقفه  تلاش  بنابراين، 
اخوت، كوششی در جهت احيای ارشادهای خداوند، 
تأسی به روش نبی مكرم اسلام)ص( و اهل بيت)ع( 
است؛ چنانچه با بررسی حيات زندگانی معصومين)ع( 
بدين نتيجه می رسيم كه در حضور آنان حفاظت از به 
هم پيوستگی امت اسلام و پيشگيری از اضمحلال آن، 
اختيار سـكوت  ميان،  اين  در  است.  امری ضروری 
1390ق،  )ابن ابی الحديد،  اميرالمومنين)ع(  توسط 
مقوله  رضا)ع(،  امام  ولايت عهدی  ص308(،  ج1، 
راستای  در  می توان  را  مجتبی)ع(  حسن  امام  صلح 
تحفظ از يكدستگی مسلمين به سنجه تفسير برد. در 
تعبيری نيز امام صادق)ع(، با عنايت به آيات قرآن و 
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پدران ارجمندشان، همه مسلمانان را در سراسر عالم 
متحد و برادر بيان كرده اند )حرعاملی، 1409ق، ج15، 

ص109(. 
مقوله وحدت  بيت)ع(  اهل  راستين  پيروان  از  عده ای 
واقعی  غير  مبحثی  را  تسنن  و  تشيع  مذهب  دو  ميان 
با اهل  و تقيه ای می دانند و معتقدند كه امكان مرابطه 
سنت وجود ندارد؛ در صورتی كه مسلمين بايد به اين 
نكته عنايت كنند كه اختلافات فقهی و... در برخی از 
موضوعات امری اجتهادی است و نبايد مانع همزبانی 
مسلمانان شود. چنانچه قرآن كريم به تمامی مسلمانان 
اديان  پيروان  همه  با  كه  می كند  مؤكدی  توصيه های 
و  شود  برخورد  عادلانه  به صورت  بشری  مكاتب  و 
همگان را به مرزهای مشترك دينی ملزم می نمايد: »وَ 
ةً وَاحِدَةً وَأَناَ رَبكُُّمْ فَاتَّقُونِ« )مؤمنون،  تُكُمْ أُمَّ إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
52(؛ »و در حقيقت، اين امت شماست كه امتی يگانه 
است و من پروردگار شمايم؛ پس، از من پروا داريد«.

چنان كه از حديث »صِلُوا عَشَائرَِكمْ« برداشت می شود، 
خبه  ديگران،  با  درست  برخورد  و  خوب  اخلاق 
در  خدشه  قابل  غير  اصل  يك  سنت،  اهل  خصوص 
مكتب اهل بيت)ع( است. در روايت كافی، »عشائرهم« 
در  كافی،  كتاب  محقق  است؛  آمده  »هم«  ضمير  با 
كتاب  و  »الوافی«  كتاب  از  نقل  به  روايت  اين  ذيل 
از ضمير »هم« در  بيان كرده كه مراد  العقول«  »مرآة 
اين روايت، اهل سنت هستند )كلينی، 1407ق، ج3، 
صرفاً  »كم«  و  »هم«  ضمير  در  تفاوت  ص555(. 
اختلاف در نسخ بوده و تفاوتی در معنای روايت ايجاد 
نمی كند )حرعاملی، 1414ق، ج5، ص135(. همچنين 
در روايات اهل بيت)ع(، به طور معمول كلمه »الناس« 
بر اهل سنت دارد )حرعاملی، 1409ق، ج12،  دلالت 
به  الَنَّاسِ«  »مَعَ  واژه  نيز  فوق الذكر  روايت  در  ص5(؛ 
كار رفته است. همچنين؛ دليل ديگری كه تأييد می كند 
اين روايت در رابطه با اهل سنت صادر شده است، قرار 
 دادن آن توسط حر عاملی در باب »وُجُوبِ عِشْرَةِ النَّاسِ 
حَتَّی العَْامَّة« در بخش احاديثی است كه اختصاص به 

اهل سنت دارد. از اين نوع روايات نتيجه گرفته می شود 
كه در تعامل با اهل سنت، اطاعت از ائمه اطهار)ع( بر 
همگان واجب است و هر حركتی بر خلاف رأی و نظر 

ايشان بر اساس هوا و هوس خواهد بود.
آن  اهل سنت  با  مواجهه  در  والاترين روش  و  بهترين 
متعصبانه  برخوردهای  هرگونه  از  دور  به  كه  است 
بر  غيرمنطقی،  و  شتاب زده  هيجانات  برانگيختن  و 
دشمنان،  برابر  در  تا  شود  اصرار  مشترك  مؤلفه های 
وحدت كلمه خود را حفظ كرده و آموزه های حيات 
نماييم.  مخابره  جهانيان  به  را  معصومين)ع(  بخش 
همچنين به واسطه تعاملها ائتلاف قلوب به حد نهايت 
خود خواهد رسيد. بر اين اساس، تولی و تبری هيچ گونه 
منافاتی با يكپارچگی اسلامی ندارد، زيرا آنطور نيست 
كه اهل سنت دشمن معصومين)ع( باشند؛ بلكه بسياری 
ةَ  از آنان بنا بر آيه »قُلْ لا أَسْئَلُكمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَْوَدَّ
را  معصومان)ع(  به  حب   )23 )شوری،  القُْرْبى«  فِى 
به  نسبت  بغض  ترتيب،  اين  به  می دانند.  لازم  امری 
اهل بيت)ع( صرفاً شامل افرادی است كه با آنان  به 
دشمنی برخاسته اند و به صورت علنی معارف حق را 
در  هتاك  جنايتكاران  و  ناصبيها  مانند  می كنند،  انكار 

دوره های زمانی.

سیره  و  روایات  دیگر  با  روایت  همسویی   .3
امامان)ع(

در موضوع روايت »صِلُوا عَشَائرَِكمْ وَ اشْهَدُوا جَناَئزَِهُمْ«، 
متن حديث نيز كاملًا منطبق و همسو با مضامين ديگر 

احاديث است. چنان كه برای مثال می توان گفت:
أ: امام صادق)ع( آن چنان با عالمان اهل سنت تعامل 
روبرو  فردی  با  آنان  گويی  داشتند،  اخلاق گرايانه 
امام)ع(  نيست.  عقايدشان  مخالف  گويی  كه  هستند 
در سفارشی به زيد می فرمايند: ای زيد با مردم )اهل 
سنت( با طريقه و آداب آنان معاشرت كنيد، در مساجد 
آنان نماز بخوانيد و از بيماران شان عيادت و احوال 

پرسی كنيد )صدوق، 1413ق، ج1، ص383(.
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امام  از  سماعه  كه  است  شده  نقل  روايتی  در  ب: 
صادق)ع( درباره ازدواج و نمازخواندن با اهل سنت 
پرسش نمود؛ در پاسخ فرمودند: پيامبر اكرم)ص( با 
آنان وصلت نمود و علی)ع( نيز پشت سر آنان نماز 

گزارد )حرعاملی، 1409ق، ج5، ص،383، ح10(.
ج: از امام كاظم)ع( نقل شده است: حسن و حسين)ع( 
پشت سر مروان نماز می خواندند و ما نيز با اهل سنت 
نماز می خوانيم )حرعاملی، 1409ق، ج5، ص،383، 
به  صادق)ع(  امام  ياران  از  يكی  همچنين؛  ح9(. 
حضرت گفت: امام جماعتي داريم كه تمام هم سلكان 
كنم؟(  اقتدا  او  به  )آيا  مي دارد  دشمن  را  ما  ياران  و 
حضرت مي فرمايد: ديدگاه او، به تو زياني نمي رساند 

)حرعاملی، 1409ق، ج5، ص،383، ح6(.
د: اسحاق بن عمار نقل مي كند كه امام صادق)ع( از وی 
سوال كرد: آيا با اهل سنت نماز )جماعت( مي خواني، 
گفتم: بلي، فرمود: با آنان نماز بخوان، چون كسي كه 
با آنان در صف اول نماز بخواند، همانند كسي است 
كه شمشير در راه خدا آماده نموده كه با دشمنان اسلام 
جهاد كند )حرعاملی، 1409ق، ج5، ص،383، ح8(.

هـ: در نقلی از مالك بن انس آمده است كه وقتی به 
محضر امام صادق)ع( وارد می شدم برای من پشتی و 
قائل می شدند.  تكيه گاه می گذاشتند و ارج و منزلت 
امام صادق)ع( نقل می كند كه می فرمودند: »ياَ  از  او 
ِّی أحُِبُّك« )صدوق، 1376ش، ص169(؛ ای  مَالكُِ إنِ
مالك من به راستی كه تو را دوست دارم و او می گويد 
حمد  و  می شدم  مسرور  سخن  اين  برابر  در  من  كه 
می آوردم.  به جا  حضرت  محبت  اين  به پاس  را  خدا 
اين رفتار نشان دهنده عمق محبت امام)ع( و مالك 

بن انس نسبت به يكديگر است.
سيره و رفتار امام صادق)ع( در ديد عمومی و كلان 
و  مهربان  پدری  همچون  مسلمانان  همه  به  نسبت 
همه  روی  بر  صادق)ع(  امام  خانه  درِ  بود.  دلسوز 
مسلمانانی كه نيازمند بودند و مشكلی داشتند باز بود. 
از حضرت سوال می كردند، كمك می خواستند و امام 

صادق)ع( نيز به قدر توان كمكشان می كردند. از طرف 
ديگر امام)ع( شيعيان خود را به خوش رفتاری توصيه 
می كردند. انسان هرچه از فضيلت تشيع صحبت كند؛ 
را  ديگران  نمی تواند  باشد  ناشايست  رفتارش  اما 
اگر سخن  اما  بلكه دور می كند.  كند؛  تشيع  مجذوب 
بيان  بودن مكتب تشيع را در گفتار  پسنديده و حق 
نمايد و در عمل هم آن را نشان دهد، بالاترين تأثيرها 
را بر مسلمانان خواهد داشت و آنها را جذب خواهد 
كرد؛ حتی اگر سخنان حق اهل بيت)ع( هم بيان نشود؛ 
حسن  آنها  با  شود،  دستگيری  مقابل  طرف  از  اما 
معاشرت داشته باشد و زبان را از توهين به مقدسات 
آنها نگه دارد می تواند بهترين هدايت برای آنها باشد.

و: بسياری از هم نشينان امام صادق)ع( و كسانی كه 
بودند  سنت  اهل  داشتند  رفت وآمد  ايشان  خانه  به 
)ابن تيميه، 1420ق، ص52(. مالك بن انس می گويد 
كه اگر كسی به خلفا توهين و لعن كند كافر و فاسق 
است. با در نظر گرفتن اين امر اگر حتی يك گزارش 
لعن  ايشان  اينكه  بر  مبنی  امام صادق)ع(  از  ضعيفی 
می كنند وجود داشت؛ آيا مالك بن انس چنين بيان و 
مدح والايی را در مورد حضرت بيان می كرد كه »مَا 
رَأتْ عَينٌ، وَ لَا سَمِعَتْ اذُُنٌ، وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بشََرٍ 
ادِقِ فضَْلًا وَ عِلْماً وَ عِباَدَةً وَ وَرَعاً«  أفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ الصَّ
)صدوق، 1376ش، ص169(. آيا اين مدحهای والا 
در  ولو  رفتارهايی  چنين  او  هرگز!  می كرد؟  بيان  را 

خصوصی ترين مجالس از امام صادق)ع( نمی ديد.

4. بیان خانواده حدیث
و  علم  نهايت  در  منطقی  معصومين)ع(  والای  منطق 
دور  به  ناسزاگويی  از  همواره  و  است  بوده  استدلال 
امام  تعاملی  روش  و  احاديث  مجموعه  است.  بوده 
عقايد  به  ايشان  حساسيت  دهنده  نشان  صادق)ع( 
مختلف اهل سنت بوده و هرگز تفرقه افكنی از سوی 
رقابت  صادق)ع(  امام  است.  نشده  انجام  ايشان 
اسلام  حقانيت  بيان  با  مواجهه  در  را  افراد  بی هدف 
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ناپسند  را  ديگران  بر  استقلال  و  زنی  طعنه  در جهت 
می شمردند. چنانچه در روايت »إيِاكمْ وَ الخُْصُومَةَ فیِ 
ين« )صدوق، 1376ش، ص418(؛ »برشما باد كه  الدِّ
اين  به  اتكاء  با  زيرا  بپرهيزيد!«؛  دين  در  دشمنی  از 
كرده ايم.  حركت  اسلامی  جامعه  به ضرر  روشها  نوع 
اهل  معارف  انتشار  قصد  دلسوزانه  شخصی  چنانچه 
تا  كند  ايجاد  مكدر  فضايی  نبايد  دارد  را  بيت)ع( 
ديگران از اسلام رويگردان شوند. اين جهان بينی امام 
صادق)ع( است. روزی امام صـادق)ع( مطلع شـدند 
در محلی، فردی به افراد مخالفان عقايد امام)ع( ناسزا 
يعْرِضُ  لعََنهَُ اللهُ  لهَُ  می گويد. حضرت بيان كردند: »مَا 
او را چه شده كه  بنِاَ« )صدوق، 1414ق، ص107(. 
خدا لعنتش كند، كه با اين كارش مزاحم ما می شود.« 
او به واسطه انجام اين عمل ناپسند فقط باعث می شود 

تا جامعه با نگرش منفی به اهل بيت)ع( بنگرند.
اهل  مذاهب  رؤسای  مجالست  تاريخی  قطعيات  از 
سنت با امام صادق)ع( و تلمذ آنان است. در اين ميان، 
آنچه غيرشيعه را جذب كرده است اخلاق مؤدبانه و 
اگر  اين صورت  از منطق است؛ در غير  برخورداری 
دينی  احساسات  تحريك  به  عده ای  مانند  امام)ع( 
از  سنت  اهل  بزرگان  طبيعی  طور  به  می پرداختند؛ 
كنار ايشان پراكنده می شدند؛ بلكه آنان نـيز به بايد به 
مقابله با مثل می پرداختند؛ در حالی كه اهل سنت، امام 
صادق)ع( را مبدأ علم الهی می دانستند با وجود آن كه 
خودشان از موضوعات اختلافی آگاهی داشتند. همانا، 
امـامت مذهب شيعه و همچنين؛ محبوب پيشوايان و 
پيروان مذاهب ديـگر بـودن، سعه صدری والا را در 
كه  نشود؛ چرا  رفتار می طلبد كه موجب سوءاستفاده 
دوری  موجب  رفتاری  مواجهه  در  انحراف  نوع  هر 
با  امام صادق)ع(  دلزدگی خواهد شد. همنشينهای  و 
بن  مالك  همچنين  و  عبيد  بن  عمرو  قبيل  از  افرادی 
ايشان  انس و... نشان دهنده رفتار متعادل و مؤدبانه 

بوده است.
مدارای امام صادق)ع( در برابر ناسازگاران بدگو نيز 

مثال يكی  به طور  است.  اسلامی  كامل اخلاق  نمونه 
از خادمان منصور به نام ربيع، نزد امام صادق)ع( آمد 
و از شدت غضب منصور گفت. امام)ع( پيش منصور 
با  و  داده  قرار  مورد خطاب  را  امام)ع(  منصور  آمد. 
باغها را  بيان می كرد كه قصد تخريب  تمام  گستاخی 
دارد و می خواهد اموال وی را از ايشان بگيرد. امام)ع( 
با يادآوری برخی ابتلائات و اعطائات خداوند به انبياء 
و مواجهه آنان فرمود: تو نيز مانند آنان هستی، پس 
بايد از آنـان پيـروی كنی. منصور سخن حضرت را 
پذيرفت و عصبانيتش خاموش شد )كلينی، 1407ق، 

ج2، ص636(.
نهايت توجه امام صادق)ع( در رابطه با مواجهه تعاملی 
با مخالفان به حدی بود كه ايشان حتی پيروان خودشان 
را نيز در مقابل توهينها به سعه صدر توصيه می كردند 
با  حتی  اخلاقی  مرابطه  بر  ايشان  تقاضای  همواره  و 
افراد غيرهمسو بود. يكی از پيروان امام صادق)ع( به 
رازِم« می گويد: امام)ع( برای رساندن نامه ای  ُـ نام »م
و  تو  بين  چرا  مرازم،  »ای  فرمود:  و  كرد  مأمور  مرا 
مردم ]مخالفان[ جز نيكی نباشد، ]يعنی با مخالفان به 
نـيكی رفـتار كن[ گرچه به ما دشنام دهند. )طبرسی، 

1370ش، ص128(.
در روايت ديگری آن حضرت می فرمايند: »إذَِا صَلَّيتَ 
مَنْ خَالفََك« )صدوق، 1413ق،  بعَِدَدِ  لكَ  غُفِرَ  مَعَهُمْ 
می خوانی  نماز  آنان  با  كه  زمانی  ص407(؛  ج1، 
هستند  تو  مخالف  كه  كسانی  تعداد  به  خطاهايت 

بخشيده می شود. 
امام صادق)ع( در بيان ديدگاه های علمی خود به نوعی 
عمل می كرد تا برای اهل سنت قابل درك و اثبات باشد. 
معصوم)ع( حجت  زبان  از  را  هرگونه سخنی  شيعيان 
می دانند؛ اما اهل سنت چنين نگرشی را ندارد و نيازمند 
استدلالهای منطقی می باشند. امام صادق)ع( برای اهل 
سنت سخن می گفت، براساس نظرات موافق خودشان 
می پرداخت  استدلال  به  پيامبر)ص(  و سنت  قرآن  از 
و معارف اسلامی را بـرای اهـل سنت تبيين می كرد. 
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چنان كه محمد بن عبدالرحمان، هنگامی كه سوالاتی 
می شنود  را  پاسخش  و  می پرسد  صادق)ع(  امام  از 
)صدوق،  می دهد  بيت)ع(  اهل  حجيت  به  شهادت 
بر  نيز  صـادق)ع(  امـام  ص188(.  ج1،  1413ق، 
اساس اصول منطقی مناظره می كرد )ر.ك: هوشنگی 
و شكرانی، 1391ش(. به طور مثال برای تبيين مسئله 
ابتدا سوالی را طرح می كرد تا طرف مقابل خود را در 
ابـوحنيفه،  با  امام صادق)ع(  مناظره  بسنجد.  مناظره 
شاهد مثال مناسبی در اثبات اين مطلب است )حيدر، 
شنيده ام  صادق)ع(:  امام  ص464(؛  ج1،  1392ش، 
نعمتها  از  به طور حتم  قيامت  روز  »در  آيه:  اين  كه 
می كنی  تفسير  را چنين   )8 )تكاثر،  سؤال می شويد« 
آبهای  و  لذيذ  غذاهای  درباره  را  مردم  خداوند،  كه: 
خنك كه در فصل تابستان می خورند، مؤاخذه می كند. 
ابوحنيفه در پاسخ می گويد: درست است. من اين آيه 
را اين طور معنا كرده ام. امام)ع( می فرمايند: اگر مردی 
تو را به خانه اش دعوت كند و با غذای لذيذ و آبی 
خنك از تو پذيرايی نمايد، و بعد برای اين پذيرايی بر 
تو منت بگذارد، درباره چنين كسی چگونه قضاوت 
است.  بخيلی  آدم  می گويم،  گفت:  ابوحنيفه  می كنی؟ 
روز  در  تا  است  بخيل  خداوند،  آيا  فرمود:  امام)ع( 
قيامت، در مورد غذاهايی كه به ما داده، ما را مورد 
مؤاخذه قرار دهد؟ ابوحنيفه بيان كرد: پس، مقصود از 
نعمتهايی كه قرآن می گويد انسان درباره آنها مؤاخذه 
می شود، چيست؟ امام)ع( پاسخ دادند: مقصود، نعمت 
دوستی ما خاندان رسالت است )مجلسی، 1403ق، 

ج10، ص220(.
ابوحنيفه  با  امام صادق)ع( مناظره ديگری  هم چنين 
نماز و و  بول و منی،  قتل و زنا،  قياس  با  در رابطه 
روزه داشته است كه امام)ع( همواره سعی بر حل و 
فصل شبهات و بنيان نهادن شيوه صحيح مناظره تلاش 

می كرد )شعرانی، 1426ق، ج1، ص28(.

نتیجه گیری
امری  قرآن و روايات، بحث وحدت  فرهنگ  1. در 

راهبردی و حياتی ميان مسلمانان اشاره شده است.
2. با توجه به بررسيهای فراوان، روايت مورد بحث 
بالغ بر دوازده مرتبه در منابع حديثی شيعه نقل شده 
است كه از اين ميان يكی از طرق نقل )طريق كافی( 

بهترين طريق سندی روايت مذكور است.
مورد  حديث  روايی  طرق  ديگر  سندی  وضعيت   .3
بحث، با توجه به شباهت متنی و مضمونی ديگر نقلها 
با سند معتبر نقل شده در كتاب اصول كافی به سنجه 

اعتبار نهاده شد و تعارضات آن رفع گرديد.
4. متن حديث به دور از نقص و شائبه بيان شده است؛ 
تعاملی  رفتار  روايت،  معنای  مفهوم  به  توجه  با  لذا 

مطلوب معصوم)ع( با غيرشيعيان تبيين می گردد.
وَ  عَشَائرَِكمْ  »صِلُوا  حديث  خانواده  مشاهده  با   .5
طريقه  كه  می رسيم  نتيجه  اين  به  جَناَئزَِهُمْ«  اشْهَدُوا 
و  اخلاق  بر  منطبق  سنت  اهل  با  معصوم)ع(  ارتباط 

تعامل بوده است.
6. همسويی روايت با مضامين قرآنی و ديگر احاديث 

نيز به تأييد متن حديث كمك می كند.
7. طبق اين روايت هرگونه رفتار متعصبانه و شائبه 
مردود  اهل سنت  به  نسبت  شيعيان  از سوی  برانگيز 
بوده و مصداق عدم برخورداری از ادب معصومان)ع(؛ 

به خصوص امام صادق)ع( تلقی می شود.
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- قرآن كريم.
قاعدة  )1420ق(.  عبدالحليم  بن  احمد  ابن تيميه،   -

جليلة في التوسل و الوسيلة. رياض: دار امام احمد.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر )1419ق(. تفسير القرآن 

العظيم. بيروت: دارالكتب العلمية.
)1390ق(.  الله  هبة  بن  عبدالحميد  ابن ابی الحديد،   -

شرح نهج البلاغه. بيروت: دارالكتب العلميه.
تهذيب  )بی تا(.  بن علی  احمد  ابن حجر عسقلانی،   -

التهذيب. بيروت: مؤسسه الرساله.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی )1433ق(. 
آيةالله  كتابخانه  قم:  ابي طالب)ع(.  المناقب لآل  نخب 

مرعشي نجفي.
و  حياته  الصادق  الامام  )بی تا(.  محمد  ابوزهره،   -

عصره آرائه و فقهه. بی جا: بی نا.
مكاتيب  )1426ق(.  علی  ميانجی،  احمدی   -

الأئمه)ع(. قم: بی نا.
الرواة.  جامع  )1403ق(.  علی  بن  محمد  اردبيلی،   -

قم: كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي.
الفوائد  )1372ش(.  محمدمهدی  سيد  بحرالعلوم،   -

الرجالية. مشهد: آستان قدس رضوی.
- تستری، محمدتقی )1410ق(. قاموس الرجال. قم: 

دفتر انتشارات اسلامی.
- ثعلبی، احمد بن محمد )1422ق(. الكشف و البيان. 

بيروت: دارإحياء التراث العربي.
اتحاد  )1428ق(.  حميد،  سيد  موسوی،  جاويد   -

اسلامی در آثار شهيد  مطهری. قم: صدرا.
- جزری، محمد بن محمد )1409ق(. أسنی المطالب 
مكتبة  اصفهان:  أبي طالب.  بن  علي  سيدنا  مناقب  في 

الإمام أميرالمؤمنين علي)ع( العامة.
الصحاح  )1368ق(.  بن حماد  اسماعيل  - جوهری، 
تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت: دارالعلم للملايين.

- جهامی، جيرار، و دغيم، سميح )2006م(. الموسوعة 
الجامعة لمصطلحات الفكر العربي و الإسلامي. بيروت: 

مكتبة لبنان ناشرون.
تفصيل  )1409ق(.  حسن  بن  محمد  حرعاملی،   -
قم:  الشريعة.  مسائل  تحصيل  الی  الشيعة  وسائل 

مؤسسه آل البيت)ع(.
- همو )1414ق(، هداية الأمه إلی أحكام الأئمه)ع(. 

مشهد: مجمع البحوث الإسلاميه.
- حلی، حسن بن يوسف )1417ق(. خلاصة الأقوال 

فی معرفة الرجال. قم: نشر الفقاهه.
- حيدر، اسد )1392ش(. امام صادق)ع( و مذاهب 
اهل سنت )ترجمه محمدحسين سرانجام(. قم: دانشگاه 

اديان و مذاهب.
رجال  معجم  )1413ق(.  ابوالقاسم  سيد  خويی،   -

الحديث. قم: بی نا.
قم:  الخوئی.  الإمام  موسوعة  )1418ق(.  همو   -

مؤسسه احياء آثار امام خويي.
أعلام  سير  )1427ق(.  احمد  بن  محمد  ذهبی،   -

النبلاء. قاهره: دارالحديث.
)1412ق(.  محمد  بن  حسين  اصفهانی،  راغب   -
الدار  بيروت:  القرآن. دمشق: دارالقلم؛  الفاظ  مفردات 

الشامية.
در  اجتهاد  )1396ق(.  عبدالحسين  شرف الدين،   -
كتابخانه  بی جا:  دوانی(.  علی  )ترجمه  نص  مقابل 

بزرگ اسلامی.
نهج  )1414ق(.  حسين  بن  محمد  شريف  رضی،   -
البلاغه )تصحيح صبحی صالح(. قم: مؤسسه دارالهجره.

- شعرانی، عبدالوهاب بن احمد )1426ق(. الطبقات 
الكبری. مصر: مكتبة الثقافة الدينية.

إعتقادات  )1414ق(.  علی  بن  محمد  صدوق،   -
الإماميه. قم: كنگره جهانی هزاره شيخ مفيد.

)ترجمه  صدوق  شيخ  امالی  )1376ش(.  همو   -
محمدباقر كمره ای(. تهران: كتابچی.

دفتر  قم:  الفقيه.  لايحضره  من  )1413ق(.  همو   -
انتشارات اسلامی.

  کتابنامه
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- طباطبايی، سيد محمدحسين )1390ق(. الميزان في 
تفسير  القرآن. بيروت: مؤسسة  الأعلمي للمطبوعات.

البيان  مجمع  بن حسن )1426ق(.  - طبرسی، فضل 
فی تفسير القرآن. بيروت: دارالعلوم.

- همو )1370ش(. مشكات الأنوار فی غرر الأخبار. 
قم: دارالثقلين.

بشارة  )1383ق(.  محمد  بن  محمد  آملی،  طبری   -
المصطفی لشيعة المرتضی. نجف: المطبعة الحيدرية. 

- طبری، محمد بن جرير )1412ق(. جامع البيان فی 
تفسير القرآن. بيروت: دارالمعرفة.

- طوسی، محمد بن حسن )1381ق(. رجال الطوسی. 
قم: الشريف الرضي.

بنياد پژوهشهای  - همو )1413ق(. فهرست. مشهد: 
اسلامی آستان قدس رضوی.

)1399ق(.  زين العابدين  بن  احمد  عاملی،  علوی   -
مناهج الأخيار فی شرح الإستبصار. قم: بی نا.

- عميم الاحسان، محمد )2009م(. التعريفات الفقهية. 
بيروت: دارالكتب العلميه.

- فقهی زاده، عبدالهادی )1389ش(. علامه مجلسی 
و فهم حديث. قم: بوستان كتاب.

- فيروزآبادی، محمد بن يعقوب )1398ق(. القاموس 
المحيط. مصر: الهيئه المصريه العامه للكتاب.

مرتضی  شاه  بن  محمدمحسن  كاشانی،  فيض   -
)1406ق(. الوافي. اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين 

علی)ع(.
- قهپائی، عنايت الله )1364ش(. مجمع الرجال. قم: 

اسماعيليان.
الكسنزان  موسوعة  )1426ق(.  محمد  كسنزانی،   -
دمشق:  العرفان.  و  التصوف  أهل  عليه  اصطلح  فيما 

دارالمحبة.
معرفة  اختيار  )1404ق(.  عمر  بن  محمد  كشی،   -

الرجال. قم: مؤسسه آل البيت)ع(.
دانشگاه  مشهد:  الكشی.  رجال  )1348ش(.  همو   -

مشهد.

- كلينی، محمد بن يعقوب )1407ق(. الكافی. تهران: 
دارالكتب الإسلاميه.

- مازندرانی، محمدصالح بن احمد )1382ق(. شرح 
الكافی، الأصول و الروضه. تهران: المكتبه الإسلاميه.

المقال فی علم  تنقيح  مامقانی، عبدالله )1350ق(.   -
الرجال. نجف: الطبعه الحجريه.

- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403ق(. بحار 
الأنوار. بيروت: مؤسسه الوفاء.

آل  أخبار  في شرح  العقول  مرآة  )1404ق(.  همو   -
الرسول. تهران: دارالكتب الإسلاميه.

)1406ق(.  مقصودعلی  بن  محمدتقی  مجلسی،   -
روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه. قم: بنياد 

فرهنگ اسلامی كوشانپور.
معجم  )1419ق(.  عبدالمنعم  عبدالرحمن،  محمود   -

المصطلحات و الألفاظ الفقهية. قاهره: دارالفضيلة. 
فهم  روش  )1389ش(.  عبدالهادی  مسعودی،   -

حديث. قم: سمت؛ دانشكده علوم حديث.
- مطهری، مرتضی )1370ش(. سيری در سيره ائمه 

اطهار. قم: صدرا.
- همو )1390ش(. مجموعه آثار. تهران: صدرا.

- مفيد، محمد بن محمد )1413ق(. الإختصاص. قم: 
دفتر انتشارات اسلامی.

ابطحی، سيد محمدعلی )1390ق(. تهذيب  - موحد 
المقال في تنقيح كتاب الرجال للشيخ الجليل أبی العباس 

أحمد بن علي النجاشي. نجف: مطبعة الآداب.
- نجاشی، احمد بن علی )1365ش(. رجال النجاشی. 

قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- همو )1416ق(. فهرست اسماء مصنفی الشيعه. قم: 

دفتر انتشارات اسلامی.
- هوشنگی، حسين، و شكرانی، ياسين )1391ش(. 
اصول و روشهای حاكم بر مناظرات امام صادق)ع(. 
امام  علمی  انديشه  روش  و  مبانی  مقالات  مجموعه 

صادق)ع(. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
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